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  چکیده 
هایی که تا کنون در این باره صـورت   تعریف دقیق شعر و بیان چیستی و ماهیت آن با وجود تمام تلاش

سطو گرفتـه تـا فلاسـفه، ناقـدان و     است؛ از افلاطون و ار اي قطعی و مسلمّ نرسیده گرفته، هنوز به نتیجه
اند تا تعریفی جامع از شعر به دست دهند؛ شاعران، ادیبان و  ادیبان پس از آنان هر یک به نحوي کوشیده

ناقدان گوناگون، دربارة خاستگاه شعر و ماهیت آن، هدف شعر، زبان و تصویر شعر، کارکرد شعر و عوامل 
هاي گوناگونی را ارائه  بودن آن و کاذب یا صادق بودنش، دیدگاهانگیز بودن یا ن مؤثر در سرودن آن، خیال

  . اند که هر یک جاي بحث و بررسی داردکرده
هـاي گونـاگون    نگارندگان در این جستار خواهند کوشید تا در آغاز پس از معرفی شعر در بستر بافت

نظران و ناقدان غربی  د از صاحباي از آراء تنی چن تاریخی، فلسفی و ادبی که آن را فرا گرفته است، چکیده
که در وضع و تدوین اصول و قوانین شعر، پیشگام بودند و پس از آن نیز، تـأثیري غیرقابـل    نظر به این-

را ارائه نمایند و پس از آن دیدگاه ناقدان، ادبیان و فیلسوفان برجستۀ  -انکار بر رخدادهاي این حوزه داشتند
و در ادامه پس از گذري کوتاه به زندگی حازم القرطاجنی به بیان چیستی عربی را دربارة شعر بیان نمایند 

      و ماهیت شعر، منشأ و خاستگاه شعر، کارکرد شعر و تصویر شعري با تکیه بر دیدگاه او بپردازنـد و آراء و  
  .نظریات او را در باب شعر مورد واکاوي قرار دهند     
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  مقدمه

ندي دیرینه دارد و با گذار انسان از مراحل تاریخی متفاوت و تجربـۀ  شعر با زندگی نوع بشر پیو
یابد و نظر به این که شعر  شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی گوناگون، مفهوم شعر نیز تغییر می

مولود ذهن و زبان بدوي انسان و تجسم خیال آدمی است، از بعـد تـاریخی پـیش از نثـر قـرار      
هاي هنر که در آغاز به شکلی خیالی و اساطیري  یاري دیگر از گونهگیرد و مانند نقاشی و بس می

ها و اساطیر و جهان  گشتند، شعر نیز در آغاز، رنگی ماورائی داشت و با افسون افسانه پدیدار می
تدریج تصویرگر اسـطوره و ذوب شـدن در تجربـه و دگرگـونی و      خورد و به متافیزیک پیوند می

اند و مکاتب ادبـی   وجود آمده هاي خاصی از شعر به رة ادبی، برداشتبازآفرینی آن بود؛ در هر دو
کنند که این امر نشان دهندة تداوم اختلاف نظر دربارة مفهوم شعر است و به  جدیدي، ظهور می

همین علت است که ناقدان همواره در تعریف شعر و  بیان ماهیت آن با یکدیگر، اختلاف نظـر  
  .اند داشته
شهر خیالی خویش را کـه مایـۀ ایجـاد     اي الهام شعري همسو با آرمان گونهافلاطون، تنها،  

گر خصال نیک انسانی باشد، شعر بـه معنـاي    خودي صوفیانه گردد و ستایش نوعی احساس بی
دانسـت کـه از    هـایی مـی   دانست و جز آن، کار شعر را توصیف و تعریف حالت حقیقی کلمه می

رو، آن را سبب ضعف عقل و غلبۀ شـهوات معرّفـی   است و از همین  شهوت و غضب ناشی شده
کرده، شاعران را از آرمان شهر خیالی خویش طرد کرده، شعر را مایـۀ گمراهـی مـردم و فسـاد     

  . دانست اخلاق جوانان می
نمود و آن  ارسطو نیز گرچه مانند افلاطون بر هدف تربیتی و رسالت اجتماعی شعر، تأکید می

دانست ولی برخلاف استاد خویش که با بینشـی   و از لوازم تمدن میرا از نیازهاي اساسی جامعه 
نگریست، از منظري فنی بدان نظر داشت و اهمیت چنـدانی بـراي الهـام     فیلسوفانه به شعر می

شعري قائل نبود بلکه وي ماهیت و حقیقت وجودي شعر را بازآفرینی و محاکات عالم طبیعـت  
در بوطیقاي خود توضیح داده است که وضوح و روشنی هاي شعر  دانست؛ وي در بیان ویژگی می

تـرین   کارگیري واژگان متفاوت با معمـول، از مهـم   ارزشی و به کلام و دوري آن از سستی و بی
گردد که ما نام شعر را بر  هاي سخن شاعرانه است؛ از دیدگاه او تنها وجود وزن سبب نمی ویژگی

شعر، وجود عنصر خیال و بازنمـایی دیگرگونـۀ    هر سخن داراي وزنی اطلاق کنیم بلکه مهم در
  ).6: 1953بدوي .(هاي جهان طبیعت است پدیده

ارسطو بر این باور بود که هرگونه هنر و فن مبتنی بر بازنمـایی و تقلیـد بایـد داراي یـک     
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موضوع باشد و بدین ترتیب شاعر نیز باید به هنگام آفرینش شعري، وحدت ارگانیـک را در اثـر   

تـر آنـان،    ماید در حالی که این پدیده براي ناقدان قدیم عرب ناشناخته بود و بیشخود لحاظ ن
دادند و یکی  اجزاي مختلف یک قصیده را به شکل جدا و مستقل از یکدیگر مورد توجه قرار می

هاي غنایی بودن شعر قدیم عرب نیز برخاسته از این گونه نگرش آنان به قصـیده بـود؛    از علت
دانسـتند و از سـوي دیگـر آن را بـا      سو زاییدة اندیشه و تفکر سرایندة آن می یکآنان شعر را از 

تر ناقـدان قـدیم    طور کلی بیش ساختند و به اي الهام و نیرویی ماورائی و قدسی مرتبط می گونه
. عرب در تعریف شعر بر این باور بودند که عناصر اصلی سازندة شعر، الفاظ، اوزان و قوافی هستند

والمعـانی  «: گویـد  کار رفته در شعر و بیان ماهیـت آن مـی   در توضیح معانی به 1احظکه ج چنان
الوزن  إقامۀو إنّما الشأن فیه فی  و القروي فی الطریق، یعرفها العجمی و العربی و البدوي مطروحۀ

من و ضرب  صناعۀالطبع و جودة السبک فإنّما الشعر  صحۀالمخرج و فی  سهولۀو تمییز اللفّظ و 
یعنی از نظر او، ماهیت شعر، در معانی موجود ) 131/3: 1969الجاحظ (».الصبغ و جنس من التّصویر

   .نیست بلکه در وجود وزن، تشخیص الفاظ و تلفظ آسان، سلامت طبع ونیکویی اسلوب است
وسیلۀ چیزهاي خاصی،  هها، تنها ب صنعت شعر و دیگر صنعت: گوید در تعریف شعر می 2آمدي
ابزار خوب، چینش درست، رسیدن به : اند از ها عبارت ترین آن گردند که مهم م و نیکو میمستحک

هنگـام  : گوید می 3؛ چنانکه ابوهلال)382: 1959الآمدي، (داشتن پایانی نیکوهدف مورد نظر و 
پـس از  باش و  مناسب اي به دنبال وزن و قافیه و به خاطر آور مورد نظر را معانیسرودن شعر، 

نیز دربارة ماهیـت   4ابن طباطبا). 133: 1952العسکري، .(در شعر خویش، بازنگري کن ،سرودن
وسیلۀ خصوصیت نظم از سخنان منثوري که مردم  شعر، سخنی است منظوم که به: گوید شعر می
گردد و اگر شعر از این ویژگی روي بر تابد  گیرند جدا و متمایز می کار می وگوهاي خود به در گفت
  ).9: 1982ابن طباطبا العلوي .(گردد دارند و ذوق از آن متنفّر می را ناخوش میها آن  گوش

تر به تعریف ارسطویی آن گرایش یافتند که به  اما ناقدان متأخرتر عرب در تعریف شعر، بیش
هاي ارسطو و ترجمه  ویژه نوشته زعم برخی محققان این امر تحت تأثیر آشنایی با آثار یونانی و به

که فـارابی   باشد؛ چنان می.. ها توسط فیلسوفانی مانند ابن سینا، فارابی، ابن رشد و نو تلخیص آ
ن شأنها أن تؤلف من أشیاء محاکیـۀ  «: گوید متأثّر از ارسطو در تعریف شعر چنین می هی التی م

تـرین   یعنی وي نیز مانند ارسطو محاکات را مهم). 173: 1971الفارابی، (»للأمر الذي فیه القول
که شعر را عبـارت از محاکـات    داند که این دیدگاه او نسبت به شعر و این ر سازندة شعر میعنص
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چه حائل  هاي فرعی منطق جدا نیست زیرا آن داند، از نگاه وي به شعر به عنوان یکی از شعبه می

و ممیز میان شعر و دیگر انواع سخن است، تکیۀ شعر بر محاکات و مطرح شدن آن بـه عنـوان   
  . ر تشبیهی استیک گفتا

فارابی میان هنر شاعري و دیگر هنرهاي متکّی بر محاکات مانند نقّاشی و تصویر پردازي، 
زبـان  «هـا را از شـعر،    سازي تفاوت گذاشته و عامل تمایز هـر یـک از آن   کاري و مجسمه کنده
: ویـد گ داند؛ وي دربارة هماهنگی شعر و نقّاشی مـی  می» کاررفته در آن محاکات به«و » شعري

گیرد و اگر چه مادة هـر یـک متفـاوت     ها را و شعر، سخن و گفتار را به خدمت می نقّاشی، رنگ
  ).158: 1953بدوي . (است ولی در شکل، کارکرد و مقصود و غرض با یکدیگر هماهنگ هستند

کننـد ولـی    ابن سینا نیز بدین نکته اشاره کرده است که شاعر و نقّاش هر دو محاکات مـی 
ابن سینا با فارابی در این است که وي نیز مانند ارسطو بر این باور اسـت کـه تمـام     تفاوت نظر

چـه جـدا    اساسشان، محاکات اسـت و آن ... هنرها از ادبیات گرفته تا موسیقی، نقّاشی، رقص و 
بر خلاف فـارابی، ابـن سـینا    . است» ابزار و وسیلۀ محاکات«: کنندة این هنرها از یکدیگر است

تواند در سخن  داند بلکه وي معتقد است محاکات می ر را تنها در لفظ یا زبان نمیمحاکات در شع
ابـن  (و وزن باشد و یا فقط در کلام و وزن و یا فقط در آهنـگ و لحـن   ) آهنگ(و کلام، لحن 

 ـ«: گوید وي در تعریف شعر می). 32: 1966سینا،  ل مؤلّـف مـن أقـوال    إنّ الشعر هو کلام مخی
لانظر للمنطقی فی شیء من ذلک إلّا فی کونه کلامـاً  ....  مقفّاةند العرب و ع متساویۀ موزونۀ
  )23: همان(»مخیلاً

تـرین عنصـر    انگیز بودن را به عنوان نخستین و شاید اصـلی  در این تعریف، ابن سینا، خیال
 ـ  هاي آن می سازندة شعر ذکر کرده و وزن را نیز از ویژگی ی، داند ولی قافیه را تنها در شـعر عرب

شمارد که ما این توضیح را در باب قافیه، در دیدگاه حـازم القرطـاجنی نیـز     جزء عناصر شعر می
  ).123: 1966القرطاجنی .(شاهد هستیم

شعر از معنی و لفظ و : گوید در تعریف شعر می 5بن خفاجهاز همین روست که شاعر اندلسی، ا
ابن خفاجه ( پردازي است یالهدف در شعر، تخییل و خو  عروض و حرف روي تشکیل شده است

 خیـال نیز مانند ابن خفاجه گوهر اصلی شـعر و صـنعت شـعري را،     6سجلماسیو  )9-8: 1972
و شایان  )218: 1980السجلماسی (داند و از نظر او اساساً شعر مبتنی بر مفهوم تخییل است  می

رین کسی است که در ت وي قدیم ، از شعر به عنوان تجربه یاد کرده است7اثیر ابنتوجه است که 
   .)20: 1385شفیعی کدکنی . (است از ارتباط شعر و تجربه سخن گفته» الإستدراك«کتاب 
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شعر و ماهیـت آن، بـه دقّـت     ةعرب را در باربرجستۀ  و نظر دیگر ناقدانها  اگر این دیدگاه

هنگـام   رسد ادیبان و ناقدان عرب در بیان ماهیت شعر و به مورد بررسی قرار دهیم، به نظر می
  :اند از اند که عبارت تعریف آن، چند موضع متفاوت اتّخاذ کرده

اند تا میان الفاظ شعر و معـانی آن،   موضع افرادي مانند جاحظ و ابن طباطبا که کوشیده -1
گمـان، هـر لفظـی را     پیوندي شبیه ارتباط میان دالّ و مدلول ایجاد نمایند و ثابت کنند که بـی 

اند چنان  در بیان تفاوت میان شعر و نثر، تنها به تفاوت شکلی اشاره کردهاین افراد  .معنایی است
ه «: گوید در تعریف شعر می 8که اصمعی ف و الذي إذا سمعتَ طُ ما قلَّ لفظه و سهلَ و دقَّ معناه و لَ

نت أنکّ تناله فإذا حاولته وجدته بعیداً و ما عدا ذلک فهو کلام منظوم   .)72: 1986الخطیب، (»ظنَ

کـه مـتهّم بـه    ... ، ابـوهلال عسـکري، آمـدي و    9ابن جعفر قدامۀموضع افرادي مانند  -2
تر این افراد، بر شعر به معنـاي لغـوي آن یعنـی بـه معنـاي       بیش. تأثیرپذیري از ارسطو هستند

اگرچه این دسته تا حدود زیادي به فهم حقیقی معناي شعر  تأکید دارند؛» ساختن سخن موزون«
چه در دیدگاه این  آن؛ اند هم مراد ارسطو را در تعریف شعر، کامل نفهمیده ولی بازاند  نزدیک شده

رسد ریشه در  دربارة شعر است که به نظر می» صنعت«افراد شایان توجه است به کارگیري واژة 
به معناي ساختن و آفریدن داشته باشد زیرا شعر در زبان عربـی چـه بـه    » poien«واژة یونانی 

هیچ یک بر ساختن » شیر«باشد یا به معناي احساس و یا تغییر یافتۀ واژة عبري  معناي دانستن
 .و آفریدن دلالت ندارند

از جملۀ این افراد کـه شـاید متـأثّر از    . اند موضع افرادي که مدار شعر را احساس دانسته -3
کرد کـه در   اشاره 10وهب توان به ابن می ،باشد سخنان ارسطو دربارة رابطۀ خیال با احساس بوده

ى یأتی بما لایشـعرُ  «: گوید هاي شاعر چنین می بیان ویژگی و لا یستحقّ الشّاعر هذا الإسم حتّ
عاطفه یا شعور و احساس نامیدن شعر، دقیق «اند که  البته برخی اشاره کرده و) 63: همان(» غیره

ب (» .نیست زیرا عاطفه در شعر، نقش جزئی دارد 121: 1378غری( 
کـه عـرب   را که شعر از نظر آنان همان معنـایی   11انی مانند قاضی جرجانیموضع ناقد -4

یت شعري به رُ و لَ یشع ، رَ َرو این افراد  برد در بردارد و از این کار می براي فعل ماضی و مضارع شع
انـد   ها به معنی علم و دانستن تأکیـد کـرده   هنگام تعریف شعر به رایج بودن لفظ شعر نزد عرب

 .خیال یا محاکات سخنی به میان آورند ةدربار بدون آن که
اند میان شعر و موضع ناقدانی که با وجود عدم تأثیرپذیري از ادب و نقد یونانی، توانسته -5
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اثیر که  افرادي مانند ابن .هاي مختص هر یک را مشخّص نمایند نظم تفاوت قائل شوند و ویژگی

 .است یاد کرده» تجربه«از شعر با عنوان » دراكالإست«ترین کسانی است که در کتاب  از قدیمی
خفاجه، سجلماسی و حـازم   مانند ابن سینا و فارابی و ناقدانی فیلسوفانی مانند ابن موضع -6

ویژه حازم که  هاند ب که در تعریف شعر بر عناصري مانند خیال، وزن و قافیه تکیه کرده القرطاجنی
مستقل چیستی و ماهیت شعر، منشأ و خاستگاه شعر، بیان دقیق و هاي مذکور و  با تلفیق تلاش

طرح ساختن موضوعاتی نظیر صدق و کذب در بیان تفاوت شعر و تصویر شعري، کارکرد آن و م
   .است در تعریف شعر، دیدگاه جدیدي ارائه نماید کوشیده... خطابه و 

  

 زندگی حازم القرطاجنی 

دوست چشم  اي ثروتمند و دانش در خانوادهدر شهر قرطاجنۀ اندلس ) 608-684(حازم القرطاجنی
جاکه تحت سرپرستی پدري فقیه و قاضی قرار داشت، تربیـت دینـی بـا     به جهان گشود و از آن

  .روحش عجین گشت و رنگ و بوي فقه بر اندیشه و آثار او غالب گردید
ندان پس از مرگ پدر به تونس رفت و در سرایی که امیر زکریا بن یحیی براي علما و دانشم

ساخته بود اقامت گزید، وي تا پایان عمر در تونس باقی ماند و زندگی خویش را با کار در دیوان 
در  منهاج البلغاء و سراج الأدباءسرآورد و با نوشتن کتاب  هاي درس به نویسندگی و برپایی کلاس
ی شخصی دربارة زندگ. گامان نقد و بلاغت در مغرب عربی پیوست حوزة بلاغت و نقد، به پیش

گونه بوده چند فرزند داشته و یـا   حازم و این که آیا وي ازدواج کرده و فرزندانی داشته و اگر این
است  سر آورده است و تا آخر عمر، زندگی خویش را با پژوهش و تحقیق به همسري اختیار نکرده

ابوموسی در  اش اطّلاعی در دست نیست جز آن مقدار که محمد محمد و نیز دربارة فرجام زندگی
و یترجح أنّه «: ، به شکل بسیار کوتاه و مختصر در نیم سطر اشاره کرده استمنهاج البلغاءتقریب 

یر زوج و لم یعرف أنهّ ولد له   ).4: 2006ابوموسی، .(»کانَ من غَ

  
 دیدگاه حازم دربارة چیستی و ماهیت شعر

در فصلی تحت عنوان  و سراج الأدباء منهاج البلغاءبا عنوان  خود نقدي در کتابحازم القرطاجنی 
، )فصلی در شـناخت ماهیـت و گـوهر شـعر    (» الشعر و حقیقته بماهیۀ المعرفۀمعرف دالّ علی «
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  :گوید دربارة شعر چنین می

ب إلى النفس ما قصد تحبیبه إلیها و یکِّ« ى من شأنه أن یحب ره إلیها الشعر کلام موزونٌ مقفّ
 محاکاةطلبه أو الهرب منه بما یتضمن من حسن تخییل له و ما قصد تکریهه لتحمل بذلک على 

شـهرته أو بمجمـوع    قوةصدقه أو  قوةتألیف الکلام و  هیئۀبحسن  متصورةبنفسها أو  مستقلّۀ
د بما یقترن به من إغراب فإنّ الإسـتغراب و التعجـب حرکـۀ للـنفّس إذا     ذلک و کلّ ذلک یتأکّ

شـعر، سـخنی اسـت    : )71: 1966القرطاجنی، ( »لها و تأثّرهاقوى انفعا الخیالیۀاقترنت بحرکتها 
 قصد تحبیـب  ، مطلوب و محبوب جلوه دادن اموري است کهآنکارکرد که  داراي وزن و قافیه

تکریهش در میان است زشت نمایاندن و چه قصد  آننشان دادن و ناخوشایند  استدر میان ها  آن
 انگیزي این کار با استفاده از خیال؛ از آن متنفّر نماید یا به چیزي تا بدین وسیله شنونده را متمایل

در  سـخن و بافت مناسب  ارمستقل و ساختنفس و  به قائممحاکات بازنمایی و و  نیکو و شایسته
که تمام این امور به  گیرد انگیز بودن آن صورت می شگفت نیروي صداقت و راستی سخن و کنار

 زمـانی ، شـگفتی نفـس  احساس غرابت و زیرا شعر است، منزلۀ تأکید و تبیین شگفتی نهفته در 
قرار گیرد که مایۀ نیرومند گشتن انفعال  خیال در نزدیکی و مجاورت جریانکه  گیرد صورت می

  . گردد می و تأثیرپذیري جان
یـابیم   بررسی قرار دهیم درمیواکاوي و مورد به شکل دقیق تعریف حازم از شعر را این اگر 

  :اند از است که عبارت شعر اشاره کردهسازندة  ترین عناصر همکه حازم در آن به م
  )موسیقی(وزن و قافیه  -1
 شعر کارکرد  -2
 خیال  -3
 محاکات  -4
 بافت و ترکیب مناسب -5
 راستی و صدق -6
 ابهام و پیچیدگی -7
 ایجاد حیرت و شگفتی  -8

 در تعریفی که از شعر ارائه داده با اشاره به موزون و مقفی بودن شعر به بعد موسیقاییحازم 
ى«: گوید جا که می است آن آن نظر داشته در بخش دیگري از  که چنان؛ »الشعر کلام موزونٌ مقفّ

اغراض گوناگون : گوید است و در این باره می موسیقی شعر را مورد توجه قرار دادهنیز  سخنانش
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هاي مناسـبی کـه خیـال مخاطـب را بـر       شعر مانند جد، هزل، فخر، حماسه و هجا باید با وزن

انگیزد همراه گردد، به عنوان نمونه شاعر در فخر باید از وزنهاي سنگین و استوار و با صلابت  می
 ؛از وزنهـاي سـبک و سـاده اسـتفاده نمایـد      ،چنانکه شایسته است در هـزل و هجـا   ؛بهره گیرد

. گرفتنـد  کـار مـی   گونه که شاعران یونانی براي هر غرض شعري، وزن شایستۀ آن را بـه  همان
منطقی و فلسفی اي   از زاویهکه ناظران به مفهوم ارسطویی شعر  سان به همچنین .)266: همان(

عنصـر  «حازم نیز به شکل بارزي، بـر اهمیـت   ، اند به شعر نگریسته و گوهر شعر را خیال دانسته
ى من شأنه أن یحبـب  « در شعر و اثرگذاري آن تأکید کرده است» خیال لشعر کلام موزونٌ مقفّ

قصد تحبیبه إلیها و یکره إلیها ما قصد تکریهه لتحمل بذلک على طلبه أو الهرب  إلى النفس ما
 » ...بنفسها مستقلۀّ محاکاةمنه بما یتضمن من حسن تخییل له و 

یکون النظر فی «: گوید ، دربارة عناصر اصلی شعر میمنهاجحازم در بخش دیگري از کتاب 
مـا   جهۀفی نفسه و من  الذهنیۀال علیه الصور ما یکون علیه اللفظ الد جهۀمن  البلاغۀ صناعۀ

مـا تکـون علیـه     جهۀته و دلالته و من أهی جهۀالى موقعه من النفوس من  بالنسبۀتکون علیه 
هیآتها و دلالتها على ما  جهۀمواقعها من النفوس من  جهۀفی أنفسها و من  الذهنیۀتلک الصور 

صور لهـا و   الذهنیۀالأشیاء التی تلک المعانی ما تکون علیه فی أنفسها  جهۀخارج الذهن و من 
  .)17: همان(»مواقع تلک الأشیاء من النفوس جهۀعلیها و من  دالّۀ أمثلۀ

  :اند از داند که عبارت در این متن، حازم شعر را مبتنی بر سه عنصر اساسی می
 .دهند الفاظی که قالب شعر را تشکیل می -1
 .شوند ر جامۀ الفاظ بیان میمعانی یا همان تصاویر ذهنی که د -2
 .)57:1992عصفور، (جهان خارج که نسخۀ اصلی تصاویر ذهنی موجود در شعر است -3

تنهایی یا در ارتباط با دیگر اشیاء مورد بررسـی قـرار    توان به هر یک از این سه عنصر را می
ی مستقل یا به عنوان هاي زبان عنوان ساخت تنهایی و به توان به به عنوان نمونه واژگان را می. داد

نمودهاي لفظی تصاویر ذهنی مورد بررسی قرار داد و همراه شدن و پیوند این سه عنصر در شعر 
توجه به این . دهد عنصر چهارم یعنی همان تأثیر گذاري که دریافت کننده را تحت تأثیر قرار می

عا را بـه حقیقـت نزدیـک    عناصر در شعر از سوي حازم و تعریف تقریباً کامل او از شعر، این مد
گیري از میراث نقدي و فلسفی گذشته، چیستی و ماهیت  است تا با بهره سازد که وي کوشیده می

  .تري مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد شعر و کارکرد آن را به شکل جدیدتر و دقیق
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وانی خ ـ نسبت به شعر است، هـم  حازمچه در این تعریف، مبین رویکرد جدید و نوپردازانۀ  آن

ها پس  نظران غربی است که قرن شده از شعر توسط ناقدان و صاحب هاي ارائه آن با برخی تعریف
کـه   13و کروچـه  12سخنان افرادي مانند جان درایـدن  مضمونتوان  که می اند؛ چنان از او زیسته

ی و بازنمـای تـر بـر مفهـوم     که بیشرا  14ویژه برگسون هاند و ب خیال را گوهر اساسی شعر دانسته
چنان که وي به شیوة ادیبان غربی نظیـر   احساس کرد در آناست  محاکات در شعر تأکید کرده

و کـلّ ذلـک   « :است را مورد توجه قرار داده» شگفت انگیز بودن شعر« 17و تان 16، کوکتو15شلّی
للـنفّس إذا اقترنـت بحرکتهـا     حرکـۀ د بما یقترن به من إغراب فإنّ الإستغراب و التعجـب  یتأکّ

صـمیمیت   19تر از ویلیام بـاتلر ییتـز   ها پیش و مدت) 71: همان(»قوى انفعالها و تأثّرهالخیالیۀ ا
 بالنسبۀو إنما یرجع الشاعر الی القول الکاذب حیث یعوزه الصادق و المشتهر «است شاعر را ستوده

کـه  –زم اما به طور کلّی، تعریف شعر از نظر حا .)72:1966القرطاجنی، (».الی مقصده فی الشعر
  : اند از بر دو مسألۀ اساسی تأکید دارد که عبارت -تر بیان شد پیش

هایی که شعر را از نثـر جـدا    تمرکز برروي شکل و قالب یا نمود ظاهري شعر و ویژگی -1
در جاي دیگري نیـز بـر    ، جز در تعریف مذکور دربارة شعر،سازد یعنی وزن و قافیه که حازم می

از فرط نیازمنـدي عـرب بـه آرایـش کـلام،      « :تأکید کرده استویژه در شعر عرب  هوجود آن ب
هاي ملل دیگر نیست و از آن جمله است  شود که در زبان هایی در سخن ایشان یافت می ویژگی

   .)122: همان(».این ویژگی، خاص عرب است... ها و  ها و قافیه ها در سجع هماهنگی پایان مقطع
نا از شعر است که در آن، قافیه را از اختصاصات شعر سی این سخنان حازم یادآور تعریف ابن

و عنـد   متسـاویۀ ل مؤلّف من أقوالٍ موزونـۀ،  الشعر کلام مخی«: گوید عربی معرفی کرده و می
سینا و ذکر نـام او در   با توجه به تأثیرپذیري حازم از ابنو البته  )23:1953بدوي، (»مقفّاةالعرب 
  .شگفتی نیستجاي کتاب منهاج این امر چیز  جاي

زیرا شعر، صنعتی معنوي است و اصول و قوانینی دارد که ناگزیر  .مفهوم صنعت در شعر -2
چه  ها در این مفهوم با ارسطو و آن عرب .ها تمرین و ممارست کرد ها را آموخت و در آن باید آن

 او از مفهوم شعر و نقش خیال و محاکات در ساختن آن دریافته، تـا حـدود زیـادي همداسـتان    
قافیه به عنـوان   رةکه به توضیح دربا اند و هنگام تعریف شعر و بیان ماهیت آن، بیش از آن شده

عنصر مختص شعر در زبان عربی بپردازند به دو عنصر خیال و محاکات که برگرفته از اندیشه و 
ر توجه نشـان دادنـد زیـرا افکـا     ،ارسطو به عربی منتقل شد فن شعرنقد یونانی بود و با  ترجمۀ 
ها و ایرانیان که در میان ادیبان و ناقدان اروپایی نیز رسوخ کرد و تـا   ارسطو نه تنها میان عرب
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 .داد ها را تشکیل می تر نظریات نقدي آن قرن نوزدهم، اساس بیش

  منشأ سرودن شعر از دیدگاه حازم 
یز طبیعی است که شعر تحت تأثیر دو علّت که هر دو ن توضیح داده هنر شاعريارسطو در کتاب 

تقلید در انسان و دیگر لذّت ناشی از این تقلید و  هستند پدید آمده، یکی وجود غریزة محاکات و
که شـعر بـا نیرویـی     یعنی در حقیقت ارسطو عقیدة افلاطون را دربارة منشأ شعر و این. یادگیري

اند؛ بلکه از نظر د ماورائی و غیبی مرتبط است رد کرده و آن را چندان متأثّر از إلهام و وحی نمی
او غریزة تقلید و محاکات در نهاد انسان، طبیعی است چنان که ذوق، آهنگ، ایقـاع و شـناخت   

تر استعداد داشتند، اندك  وزن در او امري طبیعی است و کسانی که از آغاز در این گونه امور بیش
  .)12: همان(پدید آمد ها شعر گویی آن گویی پرداختند و از بدیهه تر رفتند و به بدیهه اندك پیش

هاي گوناگونی از کتاب  هاي سرودن در بخش حازم القرطاجنی نیز دربارة منشأ شعر و انگیزه
است اما نکتۀ شایان توجه، این اسـت کـه وي در    هاي مختلف سخن گفته خویش و به مناسبت

و سـرودن  دار ارسطوست چنان که در بیان اسباب شاعري  تر نظریات خود در این باره، وام بیش
لما کانـت  «: گوید ، سخنان ارسطو را دربارة عوامل بازآفرینی و محاکات تکرار کرده و میانسان

و استعمالها و الإلتذاذ بها منذ الصبا و کانـت هـذه    المحاکاةالنّفوس قد جبلت على التنبه لأنحاء 
فیه أصلاً و بعضها اة لامحاکفی الإنسان أقوى منها فی سائر الحیوان فإنّ بعض الحیوان الجبلّۀ 

ا بالشـمائل کـالقرد، اشـتد ولـوع الـنفّس بالتخیـل      : یسیرة محاکاةفیه  غاء و إما بالنغم کالببإم. «
  ).116: 1966القرطاجنی، (

در این متن حازم، درست مانند ارسطو، محاکـات و لـذّت ناشـی از آن را در انسـان امـري      
هاي مختلف هنر و از جمله شعر دانسته و توضیح  غریزي، و منشأ سرودن و اقبال انسان به گونه

است که حیواناتی مانند طوطی و میمون توانایی محاکات کردن را دارند و این درحالی است  داده
تر در تقلید طوطی و میمـون   در چنین محاکاتی یا به عبارت دقیق» آفرینش و نوآوري«که بعد 

زیرا محاکات در هنر به معنی . بخشد زیبایی میوجود ندارد، چیزي که به محاکات در دنیاي هنر 
  .باشد مطابقت کامل میان واقعیت و اثر هنرمند نمی

  
  خاستگاه شعر از دیدگاه حازم

دربارة خاستگاه شعر در میان ناقدان و صاحب نظران، رویکردهاي متفاوتی وجود دارد چـرا کـه   
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خود احساسات است و  جوشش خودبه بسیاري از آنان دربارة خاستگاه شعر بر این باورند که شعر
دانند، گروهی خاستگاه شعر را اکتشـاف   برخی خاستگاه اصلی شعر را در تأثیر برخاسته از آن می

اي در بررسی مفهوم شعر بر متن تأکید  ترین حالت آن دانسته و عده ترین و کامل حقیقت در ژرف
اي  در تعریـف شـعر داراي سـابقه    با این وجود خاستگاه اجتماعی، فرهنگـی و روانـی  . نمایند می

نظر به تبیین خاستگاه اجتماعی، فرهنگی و روانی شعر و  -نگارندگان در این جستار. دیرینه است
ها را توسط او مورد واکاوي قرار  کیفیت ترسیم و بررسی آن-عوامل مؤثر در سرودن توسط حازم

  .خواهند داد
  

  خاستگاه اجتماعی
کنـد زیـرا در    شعر، اجتماعی است که سراینده در آن زندگی مـی  هاي ترین خاستگاه یکی از مهم

گردد و ابـداع و آفـرینش شـعري و     پهنۀ این اجتماع است که آگاهی و هویت هنرمند، بارور می
شاعر به عنوان یک فرد، جزء ناگسستنی اجتماع است و نوپردازي نیز . شود نوپردازي شکوفا می
اي خاص  با روابط اقتصادي، اجتمـاعی و   عر در جامعهکه شا نظر به این. رویکردي است جمعی

کند، به گروه اجتماعی خاصی وابسته است و به ایـدئولوژي خاصـی    اي زندگی می فرهنگی ویژه
  .از این جهت خاستگاه اصلی آفرینش شعري وي، جامعه است. باور دارد

به شکل ضـمنی  حازم القرطاجنی با در نظر گرفتن همین ابعاد و جوانب در سخنان خویش، 
کسی که در سرزمینی : گوید بر خاستگاه اجتماعی شعر و سرایندگی تأکید کرده و در این باره می

کند و کسی که در میان امتی فصیح  باشد، در معانی مهارت اندکی کسب می پرافتخار رشد نکرده
کـس کـه    رد و آنآورد و توان سرودن نظم نیکو را ندا دست نمی باشد مهارتی در الفاظ به نبالیده

باشد، غـزل و نسـیب را    باشد و درد فراق را تجربه نکرده سفر، میان او و یارانش جدایی نیفکنده
  ).42: 1966القرطاجنی، . (سراید لطیف و زیبا نمی

  
  خاستگاه فرهنگی

اي متنی است  هر اثر هنري ریشه در آشنایی هنرمند با آثار پیش از خود دارد و هر شعر یا سروده
آگاهی شاعر از شـعر دیگـر   . شود و مرجعی براي متون بعدي است متون پیشین زاییده می که از

گردانـد و بـه او    سازد، سبکش را نیکو می افق نگاهش را گسترده می -قدیم یا جدید -شاعران 
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بدان اشاره کرده و » الیوت«این همان حقیقتی است که شاعري مانند . دهد نیروي تشخیص می

شعري که اصالت کامل داشته و به گذشته مدیون نباشد وجود ندارد زیرا اگـر   :است توضیح داده
وجـود آوردن اثـري    طور کامل با گذشته و میراث فرهنگی خود قطع رابطه نماید از به شاعري به

هاي ادبی  تازه ناتوان است؛ یعنی شاعر باید داراي نگاه تاریخی باشد و هنگام نوشتن شعر، تجربه
دوران معاصرش پیش رو داشته باشد و از آن الهام گیرد چرا که شاعر بایـد میـراث   را از آغاز تا 

  ).144: 1349دستغیب، .(پارچه ادراك کند ادبی کهن را به عنوان نظمی یک
روایت به همراه آزمایش، آبشخور شاعر اصیلی است که از همان : گوید حازم در این باره می

گونه که ابوالطیب متنبی شعرش را با تمرین و تکرار در  آغاز شاعري، محتاج آموختن است، همان
طول بیست سال استوار گردانید و با این حال حتّی تا زمان مرگش، گاه راه درست و گاه طریق 

  :افزاید پیمود و این تنها مختص او نیست و در پایان می خطا را می
شناسـی اسـت کـه     یهـاي زیبـای   وجوهـا، بـه دنبـال ارزش    ها و جسـت  شاعر در این تمرین

باشد و هرچه قدر آگاهی و معلومات  پذیر نمی ها به طور کامل براي کسی امکان یافتن بدان دست
گیرد و طی کردن مراحـل   تر شود، عطش وي براي شناخت، فزونی می شاعر در این زمینه بیش

  .)88: 1966القرطاجنی، (گرداند تر می تر و با تجربه تجربه، او را آزموده
این بدان معنا نیست که توشه برگرفتن از تجربۀ دیگران باعث پـذیرش یـک فکـر و    البتّه 

شیوة مشخصّ و تسلیم در برابر آن باشد بلکه این بدان معناست که معرفت و شناخت حقیقی و 
هـا و طبیعـت    واقعی همان چیزي است که شاعر با زیرکی و تجربه و آزمایش از دیگـر انسـان  

  .گیرد برمی
شاعر باید به انواع مختلف فنون و علوم، آشنایی داشته باشد تا هنگام اندیشیدن از نظر حازم، 

توانند تأثیرگذار  رو نگردد ولی این وسائل و ابزار به تنهایی نمی براي سرودن شعر، با مشکل روبه
اي هستند صرف، نحو و عروض مانند ابزار اولیه. که با عوامل دیگري همراه شوند باشند؛ مگر این

شوند بلکه شاعر به وسیلۀ خیال و با کمـک ایـن ابـزار     تنهایی باعث پدید آمدن شعر نمی به که
سراید که زبان آن فراتر از زبان عادي باشد و موسیقی و صور خیال در آن موج  اولیه، شعري می

ا اگر قریحـه و  ذوق ضـعیف باشـد،     پس عناصر شعر در کنار یکدیگر به کمال می. زند رسند ام
هرچند نمود فرهنگ و دانش، . تر از وسایل و ابزار زبانی بهره گیرد ناگزیر است هرچه بیش شاعر

باشـد بلکـه فرهنـگ، بایـد بـه       ها در ذهـن نمـی   اي از اطّلاعات و داده صرف انباشتن مجموعه
  .اي تبدیل شود که زندگی را معنا کند فلسفه
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  خاستگاه روانی شعر از نظر حازم
دهد که سبب غیاب او از جهان طبیعت  ی روانی خاصی به شاعر دست میبسیاري از اوقات حالت

هـاي   بسا در زمـان خاصـی و تحـت حالـت     سازد و چه گشته و او را به دنیاي ماوراء رهسپار می
از این جهت بسیاري از ناقـدان، شـعر را بـا الهـام     . خاصی، توان سرودن شعر برایش مهیا گردد

حازم القرطاجنی نیز در روزگـار  . اند آمیز پیوند داده بی و وحیمرتبط ساخته و آن را به جهانی غی
ها سخن  خویش از هیچ یک از ابعاد خاستگاه روانی شعر، فروگذار ننموده و به تفصیل دربارة آن

  .است گفته
تقسـیم کـرده و ایـن    » آمال«و » أطراب«هاي سرودن را به  ، انگیزهمنهاجاو در بخشی از 

کـه  -هاي شاعران به هنگام سرودن شـعر  ات یا به عبارت بهتر حالتسخن ناقدان را دربارة صف
گاه که به خشم آید  آن» جریر«گاه که بوجد آید و  آن» زهیر«گاه که بترسد،  آن» نابغه«: گفته اند

  .)41: همان(خلاصه کرده است » آمال«و » أطراب«در دو واژة  -سرایند بهترین شعرها را می
ها، عوامل دیگري نیز وجود دارند که سبب آفرینش شـعر و   اینحازم، معتقد است علاوه بر 

در این . توان به توان همانندسازي شاعر اشاره کرد شوند که از آن جمله می سخنان شاعرانه می
کند و این امر  حالت شاعر برخی چیزهایی را که خود تجربه نکرده، ناخود آگاه، همانندسازي می

چنین شاعري، نیازمنـد تجربـۀ حسـی    ). 341: همان. (دهد او را به سوي سرودن شعر سوق می
نیست تا او را به سرودن وا دارد زیرا توان همانند سازي، در ذهن او تبدیل به یک عامل اساسی 

  .شود براي سرودن شعر می
هاي خاصی را براي سرودن  رسد حازم با وجود نقل سخن ابوتمام که زمان همچنین به نظر می

خود، پایبندي چندانی بدان ندارد زیـرا وي در بخـش   ) 202: همان(است کرده به شاعران توصیه
، بهترین شعر را شعري دانسته است برخاسته از فکري شیفتۀ هنر و علاقمند به منهاجدیگري از 

کنندة ذهن و حافظه است و از این رو بهترین نسیب و غزل از دیدگاه او شعري  موضوعی که فعال
  ).341: همان.(باشد ند و اندوهگین و خاطري رنجور برخاستهاست که از روحی دردم

بر اساس این سخنان حازم، شاعر در انتخاب زمان سرودن نقشی ندارد زیرا از نظر او بهترین 
باشد و این حالت به زمان یا مکان خاصی محـدود   شعر، شعري است که از حالت شاعر برخاسته

  .باشد نمی
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  کارکرد شعر از دیدگاه حازم
ارائۀ توضیحی نسبی دربارة کارکرد شـعر، بـا نظـر بـه چیسـتی و ماهیـت شـعر و خاسـتگاه و         

هرچند تعیین کارکرد شعر دشوار است زیرا شـعر، داراي  . گردد پذیر می هاي سرودن امکان انگیزه
: گوید العشی در این باره می عبداالله. کارکردي کلی و فراگیر است نه کارکردي مشخص و محدود

شماري عناصر زبانی، زیبـایی شـناختی، معرفتـی، جامعـه شـناختی       که شعر از تعداد بی جا از آن
شود اما بـه طـور    است، به اندازة تأثیر این عناصر داراي کارکردهاي متفاوتی می شکل گرفته...و

العشـی،  (شود کارکرد شعر، پدیدار ساختن یک معناي تأثیرگذار براي مخاطب است می کلی گفته
س در بیان کارکرد شعر، تأثیرگذاري آن است که باید مورد توجـه قـرار گیـرد و    پ). 321:1991
جاست که حازم القرطاجنی در قرن هفتم به زیبایی به بیان کارکرد شعر پرداخته و بیان  جالب آن

گذارد و این  کرده است که کارکرد اثر ادبی در تأثیري است که در شنونده یا خواننده بر جاي می
است و گاهی مربوط به اجتمـاع؛  ) داراي ریشۀ خودآگاهی فردي(مربوط به خود فرد تأثیر گاهی 

یعنی با ناخودآگاهی جمعی بشر، پیوند خورده است؛ ابزار این تأثیر از دیدگاه حازم، زبان است که 
سازد  ها و مضامین می آورد و شاعر آن را به شکل قالب وجود می به کمک واژگان، بافت متن را به

شناسـی و   ین راه از علوم جزئی زبان مانند دستور زبان، ترکیـب و سـاختار زبـان، نشـانه    و در ا
  ).17: 1966القرطاجنی، (.نماید شناسی استفاده می لغت

همچنین حازم، کارکرد شعر را با حالات درونی انسان که مایۀ تمایل به چیزي یا نفـرت از  
ه یکی از کارکردهاي اصلی شـعر، اظهـار   گردد مرتبط دانسته است و بر این باور است ک آن می

  ).77: همان(هاي زبانی است کارگیري نشانه حالت درونی شاعر با به
کارکرد شعر از نظر او، حاصل نوعی حالت درونی و روانی است که منجر به قبض و بسط یعنی 

و از » ضرر«گردد که وي از قبض و گرفتگی خاطر با نام  ناراحتی و غم یا شادي و خوشحالی می
یاد کرده است و ما براي نزدیک به ذهن ساختن این دو به » منفعت«بسط و گشادگی خاطر با نام 

حازم دربارة لذّت . بریم کار می را به» لذّت«واژة » منفعت«و به جاي » نفرت«واژة » ضرر«جاي 
 مناسبۀا یوجد من مثل م الملاءمۀو  بالنّسبۀولما کانت المنافع کأنهّا تنقسم إلى ما یکون «: گوید می

لها نعیم و ابتهاج و ذلک  المناسبۀ الصورةتلک  بمشاهدةبعض الصور لبعض النفّوس فیحصل لها 
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این سخن او یادآور سخنان ارسطو دربـارة  ). 338: همان(»الإبتهاج نوع من المنافع لتلک النفس

  . داند تراژدي است که آن را موجب تزکیۀ احساسات و تحریک عواطف ظریف انسانی می
هاي حاصل از شعر را سه نوع دانسته است که  ، لذّتمنهاج البلغاءوي در شاهکار نقدي خود، 

  :اند از عبارت
لذّت ناشی از وجود هماهنگی و تناسب که این نوع لذت، مربوط به چیزهایی اسـت کـه بـا     -1

 .شوند نامیده می» نسیب«خواستۀ دل تناسب دارند و 
دن کاري براي کسی یا اعتمادي که موجب لذّت و منفعت اعتمادکننده لذّت ناشی از انجام دا -2

» مـدیح «گردند و  این دسته مربوط است به چیزهایی که مایۀ خشنودي درونی می. شود می
 .نام دارند

خواهی و انتقام که این دسته مربوط است به بـد و زشـت    لذّت ناشی از قدرت، ثروت یا کین -3
. شـوند  ها نفرت دارد و چیزهایی که موجب لذّت نفس نمـی  آنشمردن چیزهایی که روح از 

 ).77: همان.(است مورد بررسی قرار داده» هجاء«حازم این هر دو را تحت عنوان 

  
  تصویر شعري در دیدگاه حازم

شعر، یک آفرینش دیگر، یک آفرینش تازه است، آفرینش تصویري که دستاورد خـرد یـا تنهـا    
چه درون شاعر است بـا هـم    اي است که احساسات، خرد و آنهاحساس نیست بلکه زاییدة لحظ

او . درآمیخته و یکی شوند؛ زیرا آفاق خیال شاعر گسـترده تـر و پیچیـده تـر از دیگـران اسـت      
دارد، تصویري که یک  شده و معمولی را در تصویري بدیع و نو به ما عرضه می چیزهاي شناخته

پس شعر نتیجۀ ارادة بیداري است که نگـاه  . سازد ار میمعناي تازه و متفاوت را در برابر ما نمود
  . آورد وجود می اي، خیال آن را بهکند و عاطفۀ تازه جدیدي آن را سازماندهی می

محاکات و خیال موجـود  بازنمایی و ارزش شعر را به ی که از شعر ارائه کرده، ازم در تعریفح
بـا ذکـر    گـر و  توسط ذاتی آفـرینش  جدیدیعنی به آفرینش و ایجاد تصاویر  .است در آن دانسته

زدایـی و   سـازي و آشـنایی   با تکیه بر تکنیـک غریـب  جزئیات یا استفاده از تصاویر شناخته شده 
گونه ارزشگذاري شعر به معناي در هم آمیختن ماهیت و  اینهاي مألوف که  دگرگون ساختن ایده

شعر به شـکل سـخنی منظـوم     ۀهم ۀخیالپردازي اگر به منزلبازنمایی و زیرا  .نیست آن کارکرد
محاکات در ادبیات حازم معـادل توصـیف   . ترین عناصر ایجاد شعر است نباشد، دست کم از مهم

ارتباط دارد و سخنان » طبیعت حسی تصویر«حسی است؛ چراکه نظریۀ محاکات نزد او با مفهوم 
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هـاي   بازسـازي صـحنه   گرایی در تخییل و محاکات و ابعاد حسی تصویر و او دربارة لزوم حسی

دهد که از هر چیز عکس  سان دوربینی قرار می که تقریباً ذهن را به -جهان واقع در دنیاي ذهن
ویـژه   تر محاکات را بدان مفهوم که هنر و بـه  دهد که وي بیش این حقیقت را نشان می -بگیرد

  .است داند، مد نظر داشته ادبیات را رونوشت و توصیف حسی طبیعت خارج می
پردازي، با توصیف مستقیم یا  ازم بر این باور است که شاعر هنگام محاکات، در کنار خیالح

تصـویري   اونظر از . برد اندازهاي طبیعت می کننده را به تماشاي چشم غیرمستقیم اشیاء، دریافت
ونه پذیرد دو گ پردازي آن، تأثیر می آید و شنونده با تصور کردن یا خیال وجود می هکه در خیال ب

کارگیري الگویی که او در معانی،  تصویري نزدیک به تصویر موجود در شعر شاعر، با به -1: است
شـده در   تصویري متفاوت با تصـویر ارائـه   -2. است سبک و چینش خاص کلمات خود ارائه داده

البداهه که با خواندن شعر شـاعر در   شعر شاعر یعنی یک تصویر ناگهانی و یک خیال تازه و فی
  .شود هن خواننده یا شنونده ایجاد میذ

جا که دربارة اقتران میان دو معنا سخن گفته و  ، آنمنهاجهمچنین حازم در بخش دیگري از 
بیان کرده که یا هر دو معنا در متن شعر داراي منزلت و جایگاه مشابهی هسـتند؛ یـا در مـتن،    

است که اقتران، تنها در مورد  کید کردهجایگاه و منزلت متفاوت و دور از هم دارند، بر این نکته تأ
یابد، بلکه معانی اشیائی که وجود خـارجی ندارنـد و تنهـا امـور      معانی اشیاء موجود مصداق نمی

هـاي   توانند به شکل تصویر در شعر نمود یابند، تصویري که با تنوع سبک ذهنی هستند نیز می
ب س ساخت و ترکیب معانی و الفاظ دالّ بر آن این دسته از . آید ها به دست می اختن آنها و مرتّ

یابنـد و   گر امور صرفاً ذهنی هستند که با روابط گوناگون میان معـانی نمـود مـی    تصاویر، بیان
  .توانند همان حالات اشیاء موجود را بپذیرند می

دهـد، دربـارة ایـن     طور که دربارة اشیاء موجود خبر می تواند همان از دیدگاه حازم، شاعر می
 .)15:همـان (وپیش نماید ها را پس ها منسوب نماید و یا آن یر نیز خبر دهد، چیزي را به آنتصاو

ب کند و میـان تصـاویرذهنی آفریـده    یعنی شاعر، باید به شیوه شـده،   هاي گوناگون، متن را مرتّ
د وي  باید تمام تلاش خود را به کار گیرد تا همواره نوپردازي در اثر او وجو. تناسب ایجاد نماید

  . باشد و از تکرار دور بماند داشته
  
  گیري نتیجه
هاي حازم دربارة شعر و ماهیت آن و عناصر  چه در پایان این جستار و با بررسی آراء و اندیشه آن
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آید، این اسـت کـه وي در بررسـی     دست می هاي اصلی یک متن ادبی به سازندة شعر و شاخصه

ال و محاکات در آن، از میراث یونانیان بهـره  چیستی و ماهیت شعر، تصویر شعري و جایگاه خی
بن جعفر، ابـوهلال   قدامۀویژه  دانان عرب به همچنین وي از میراث ناقدان و بلاغت. است گرفته

گیـري از میـراث ایـن دو     هرچند در بهره. است نیزغافل نمانده... عسکري، عبد القاهر جرجانی و
گـر   ، بیـان منهـاج است بلکه برخی سخنان او در  بودهرو آراء آنان ن گروه، وي تنها، مقلد و دنباله

و لو وجد هـذا  «: ناقص بودن فن شعر ارسطو و نیازمندي آن به برخی اضافات از دیدگاه اوست
الحکـم و الأمثـال و    کثـرة فی شعر الیونانیین ما یوجد فـی شـعر العـرب مـن     ) ارسطو(الحکیم 

) 69: همـان  (»الشعریۀوضع من القـوانین   لزاد على ما... الإستدلالات و اختلاف ضروب الإبداع
یعنی از نظر حازم، اصول و قوانینی که ارسطو براي شعر وضع کرده، بـه علّـت محـدود بـودن     

 .ها، ناقص است ویژه تشبیه اشیاء نزد یونانی اغراض شعر یونانی و نبودن انواع تشبیهات و به
عهد بود که کوشـید تـا اهـل    ادیب، ناقد و شاعري مت، حقیقت آن است که حازم القرطاجنی

زمان خویش را به حقیقت سرودن آگاه نماید و به نشانۀ پایبندي به این تعهد، شاهکار نقدي خود 
را به رشتۀ تحریر درآورد که آن را اوج شکوفایی نقد ادبی نزد عرب  منهاج البلغاء و سراج الأدباء

د قدیم عربی در تعیین حدود شـعر یـاد   اند و بلکه از آن با عنوان یکی از مراجع اصلی نق شمرده
حازم القرطاجنی نه  منهاج البلغاء اند ولی نگارندگان فراتر از همۀ این مسائل بر این باورند که کرده

  .تنها در روزگار نویسندة آن بلکه تا دیر زمانی پس از او به منزلۀ فن شعر و  بوطیقاي عرب بود
 

  ها یادداشت
البیان ، از پیشوایان نقد در دورة عباسی و صاحب کتب )م775-868(ابو عثمان عمرو بن بحر -1

  .البخلاءو  الحیوان، و التبیین
از ناقدان برجسـتۀ عصـر   ) ه370متوفی به سال(ابوالقاسم الحسن بن بشر بن یحیی الآمدي -2

  .الموازنۀ بین الطائیینعباسی و صاحب کتاب 
 ـ) م1005متوفی به سال(ابوهلال الحسن العسکري -3 ب و شـاعر و صـاحب کتـب مشـهور     ادی

  .دربارة نظم و نثر است الصناعتین
ادیب، شاعر و ناقد برجستۀ اصفهانی ) م934متوفی به سال(محمد بن احمد بن طباطبا العلوي -4

  . و العروض تهذیب الطبع، عیار الشعر: ترین آثار اوست بود که از مهم
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تبار کـه در وصـف طبیعـت،     عر اندلسیشا) م1138-1058(ابراهیم ابن ابی الفتح ابن خفاجه -5

  .است اي در نقد شعر نگاشته اشعار نیکویی دارد و در مقدمۀ دیوان شعرش، دیباچه
ابو محمد القاسم السجلماسی، ناقد برجستۀ قرن هفتم و هشـتم هجـري  و صـاحب کتـاب      -6

  .بود المنزع البدیع فی تجنیس أسالیب البدیع
از نویسندگان و ناقدان برجسـتۀ زبـان عربـی    ) م1239-1162(ضیاء الدین نصر االله ابن اثیر -7

 المثـل السـائر فـی ادب الکاتـب و الشـاعر     : است که  در بغداد درگذشـت و از آثـار اوسـت   
  .المستدركو

: شناسان عربی و از آثار اوست ترین زبان از برجسته) م828-740(ابو سعید عبد الملک اصمعی -8
  .الأصمعیاتو  کتاب الخیل، کتاب خلق الإنسان، کتاب الأضداد

نویسنده و ناقـد برجسـتۀ عربـی و صـاحب     ) م948متوفی به سال (بن جعفر قدامۀابو الفرج  -9
 .نقد النثرو  نقد الشعرهاي  کتاب

ابوالحسین اسحاق بن ابراهیم بن سلیمان بن وهب، فیلسوف و ناقد بزرگ قرن چهارم ه که -10
  .را به رشتۀ تحریر درآورد انالبرهان فی وجوه البیه، کتاب 335در سال 

فقیه، ادیب، ناقد و شاعري ) ه392متوفی به سال (ابو الحسن علی بن عبد العزیز الجرجانی -11
  .بود بین المتنبی و خصومه الوساطۀبرجسته و صاحب کتاب مشهور 

نمایندة برجستۀ ادبیـات نیمـۀ دوم قـرن    ) مJohn Dryden( ،)1700-1631(جان درایدن  -12
ها و آثار زیادي از او برجاي مانـده   ترجمه. مشهور به ملک الشعراي انگلستان بود هفدهم و

  .مرد مذهبیو  ها افسانه: است که از آن جمله است
مدار لیبرال بود که  متفکر برجستۀ ایتالیایی و سیاست) مcorce)(1952-1866(بندتو کروچه -13

  .یی شناسیکلیات زیباو  تاریخ در مفهوم کلی هنر: از آثار اوست
ــون -14 ــانري برگس ــود   ) مBergsonk) (1941-1859(ه ــوي ب ــهور فرانس از . فیلســوف مش

دو و  تحول اخلاق، هاي هیپنوتیزم انگیزة ناخودآگاه در حالتتوان به  مشهورترین آثارش می
  .اشاره کرد سرچشمۀ اخلاق و دین

گـر   انشـاعر تنـدرو و عصـی   )مpercy bysshe shelly)(1822-1792(پرسـی بـیش شـلی    -15
  .اي اشرافی و محافظه کار بود انگلیسی و از خانواده

ساز و  نویس، کارگردان تئاتر، فیلم هنرمند، نمایشنامه) مcocteau)(1889-1963(ژان کوکتو -16
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  .نام دارد لپوتوماركشاعر برجستۀ فرانسوي بود؛ اثر مشهور او، 

  
ــان    -17 ــف ت ــت آدول ــورخ ) مTaine)(1893- 1828(هیپولای ــد، م ــته ناق ــرین  و از برجس ت

پردازان فرانسوي در حوزة تاریخ و ادبیات بود و بر ادبیات فرانسوي تأثیري غیرقابـل   نظریه
  .انکار داشت

شاعر، ناقد و سـناتور مشـهور   ) مwilliam Butler yeats) (1865-1939(ویلیام باتلر ییتز -18
  .  ایرلندي بود که در فرانسه درگذشت

  
  

  منابع
  .نشر مرکز :شعر و اندیشه، چاپ اول،تهران .1373.،داریوش آشوري -
 . دارالمعرفه: بیروت ،2ط، ، دیوان، تحقیق حمید غازيم1972، ابن خفاجه، ابراهیم-

 مکتبـۀ : القاهرةالشفاء، المنطق، الشعر، تحقیق عبدالرحمن بدوي،  .م 1966.إبن سینا، أبوعلی الحسین بن عبد االله-
 .مۀالدار المصریۀ للتألیف و الترج

 .العلمیۀدارالکتب :،بیروت 1عیار الشّعر، تحقیق عباس عبدالسائر، ط .م1982. ابن طباطبا العلوي، محمد احمد-

  .وهیبۀمکتبۀ  :القاهرة ،1ط تقریب منهاج البلغاء لحازم القرطاجنی، .م 2006، ابوموسى، محمد محمد-
  .النجّاح مطبعۀ :البیضاءقرطاجنی، الدار قضایا النّقد الأدبی عند حازم ال.م 2004.أدیوان، محمد-

 .مصر التجاریۀ المکتبۀالموازنۀ بین الطائیین، تحقیق محیی الدین عبدالحمید، .م 1959.الآمدي، ابوالقاسم-

 .المصریۀ النهضۀفن الشعر، مکتبۀ  .م 1953.بدوي، عبدالرحمن-

  .دار احیاء التراث العربی:بیروت ،لبنان ،3ط ،د هارونالحیوان، تحقیق عبدالسلام محم.م 1969. الجاحظ، ابوعمروبن بحر-
بین المتنبی و خصومه، تحقیق محمد أبی الفضل ابراهیم و علـی   الوساطۀ .م1966.الجرجانی، علی بن عبدالعزیز -

 .دارالقلم :بیروت محمد البجاوي،

 نهضۀ مکتبۀ، الیونانیۀضوء التأثیرات  فی الجمالیۀو  النقدیۀحازم القرطاجنی،  نظریۀ. م1986. عبداالله صفوةالخطیب، -
  .الشرق

  .نشر سپهر:هنر و واقعیت، تهران  چاپ اول، .م 1349. دستغیب، عبدالعلی-
 .و النشر للطباعۀدار مصر  :قاهره فلسفۀ الفن فی الفکر المعاصر،.م 1966.زکریا، ابراهیم-

 :الربّاط ،1ط سالیب البدیع، تحقیق علال الغازي،المنزع البدیع فی تجنیس ا .م 1980. السجلماسی، ابومحمد القاسم-
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  .المعارف مکتبۀ

 .شارات نگاهتي انمؤسسه:تهران  ،صور خیال در شعر فارسی،چاپ دهم.1385. شفیعی کدکنی، محمد رضا -

 .للدراسات و النشر العربیۀ المؤسسۀ:، بیروت 1ط فی نظریۀ الأدب،. م 2005. عزیز ماضی، شکري-

دار ،1کتاب الصناعتین، تحقیق علی محمد البجاوي و محمد أبوالفضـل ابـراهیم، ط   .م1952  . لالالعسکري، ابوه-
 .عیسی الحلبی مطبعۀ، العربیۀاحیاء الکتب 

  .الشعر فی کتابات الشعراء المعاصرین، جامعۀ وهران نظریۀ.م 1991.العشی، عبداالله-

 :بیـروت  ، المرکـز الثقـافی العربـی،   3ط قـدي و البلاغـی،  فـی التـراث النّ   الفنّیـۀ  الصورة . م1992 .عصفور، جابر-
  .الدارالبیضاء

ب، رز - انتشـارات  : مشهد نقد بر مبناي زیبایی شناسی و تأثیر آن در نقد عربی، ترجمۀ نجمه رجایی،.م 1378. غری
 .دانشگاه فردوسی

إحیـاء التـراث    لجنـۀ : رهالقـاه  جوامع الشعر، تحقیق محمد سلیم سـالم، .م 1971.الفارابی، ابونصر محمد بن محمد-
  . الإسلامی

 .نشر سخن:بلاغت تصویر، تهران  . 1385.فتوحی، محمود-

 .العلمیۀدارالکتب :، نقد الشعر، تحقیق عبدالمنعم الخفاجی، بیروت )دت:(بن جعفر، ابوالفرج قدامۀ-

دار :، تـونس  الخوجۀالحبیب ابن  منهاج البلغاء و سراج الأدباء، تحقیق محمد .م1966. القرطاجنی، ابوالحسن حازم-
  .الشرقیهالکتب 

  
  


